
در دنیــای امروز، هزاران اتفاق کوچک و بزرگ می افتد که بیشــتر مردم از آن بی خبرند 
اما کسانی هستند که به واسطه شغل شان، نه تنها از بیشتر اتفاقات اطرافشان باخبرنــد 
بلکه با سرک کشیدن به زوایای مبهم اخبار و تحلیل وقایع، نقش مهمی در آگاهی بخشی 
به جامعه ایفا می کنند. سال هاســت »خبرنگاری« جزو مشــاغل سخت دنیا محســوب می شود و این وسط، 
اطلاع رسانی اخبار حوادث تلخ و ترسناک و غیرمترقبه، از سخت ترین زمینه های کار خبر است؛ چــــرا که 
به شکل ناخودآگاه، روح و روان و عاطفه فرد را درگیر می کند. امروز، 17 مرداد در تقویــم ملی ما روز خبرنگار 
نام دارد. ضمن گفتن خداقوت به تمام خبرنگارانِ کشــورمان که برای شــفافیت، آموزش و آگاهی بخشی 
تلاش می کنند، به ســراغ دنیای خبرنگاریِ حوادث رفته ایم و  پای حرف های سه نفر از خبرنگاران باسابقه 

حوادث کشور نشستیم.
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»مهدیکاهانیمقدم«،خبرنگارحوادثروزنامهقدسدرگفتوگوبازندگیسلام:
تلاشمیکنیمباآگاهیبخشی،ازوقوعجرایمپیشگیریکنیم

سال 1369 کار در تحریریه روزنامه قدس را با ترجمه مطالب علمی نشریات انگلیسی زبان 
و پس از چندین ماه رصد و ادیت اخبار از تلکس، گروه حوادث روزنامه قدس را به اتفاق یکی 
دیگر از همکاران، راه اندازی و کارش را رسما به عنوان خبرنگار حوادث، شروع کرده است. 
»مهدی کاهانی مقدم«، بیش از 25 سال است در دنیای اخبار حوادث، فعالیت دارد و در گپ 

و گفتی با زندگی سلام از تجربیاتش می گوید.

 یک خبرنگار حوادث، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
عشــق به کار، سلامت جسمی)استقامت( و ســلامت روحی روانی در همه شغل ها باید باشد اما 
خبرنگار حوادث باید علاوه بر این ها، از تســلط کافی بر مسائل حقوقی و اجتماعی هم برخوردار 

باشد؛ مثلا تفاوت بین متهم و مظنون، اعدام و قصاص و... را بداند.

 روحیه خبرنگاران حوادث باید چگونه باشد؟
خبرنــگار و عکاس حــوادث باید به واســطه شــرایط کارش و مواجهه هــر روزه اش بــا وقایع تلخ و 
تکان دهنده، به لحاظ احساسی محکم و قوی باشد. با مشاهده صحنه هایی که ممکن است روح 
و روانش را متأثر کنــد، افسرده نشود بلکه حوادث و اتفاقات از او فردی آبدیده و محکم بسازد که با 

تکیه برهمین تجربیات، مانع بروز بسیاری از مشکلات در جامعه شود.

 اولویت های یک خبرنگار حوادث چه باید باشد؟
حفظ آبرو و اسرار زندگی مردم، پرهیز از بدآموزی و آموزش راه های تخلف و فرار از قانون، پرهیز از 
تزریق ناامیدی و احســاس ناامنی در جامعه و کمک به تجهیز و تقویت نیروهای انتظامی از جمله 

مواردی است که باید در اولویت کاری خبرنگاران حوادث قرار  گیرد.

 آیا در تمام این سال ها، تکرار حوادث، برایتان خسته کننده نشده؟
هر حادثه و رویداد برای ما همچون پرونده جدیدی اســت کــه باید به بهانه آن، آموزش تازه ای 
به مخاطبانمان بدهیم و با این که ممکن اســت کلیت اتفاق، فرقی با حوادث گذشــته نداشته 
باشد اما با جست وجو در هزارتوی ماجرای جدید، باید به دنبال حرفی تازه از زاویه ای جذاب 
برای انعکاس باشــیم تــا بتوانیم به هدف پیشــگیری از جرم و ارتقای ســطح فرهنگ و آگاهی 

عموم مردم برسیم.

 دوست داشتید در کدام حادثه مهم دنیا به عنوان خبرنگار حضور داشتید؟
من به دنبال هیــــجان نیستم، بلکه دوست دارم با حضور در 

دلِ حوادث، قدمی برای اصــلاح و بهبود اوضاع بردارم. 
همان طور که مثــلا اوایل دهه 80 در ماجرای ناامنی و 
حضور اشرار در مرزهای شرقی، حضور مؤثری داشتیم 
و به دنبالش اتفاقات ارزنده ای مثل تصویب ردیف بودجه 

انسداد مرزها رخ داد.

 شغل شما بر زندگی شخصی تان چقدر تاثیر 
گذاشته است؟

قطعــاً تمام زندگــی ام تحت تأثیر شــغلم بــوده و به همین 
دلیل بیشــتر از حد معمول محتاط، مشکوک و محافظه 

کار شده ام و شــاید به نظر اطرافیان، فردی وسواسی 
باشم اما همین موضوع از بسیاری از اتفاقاتی که 

می توانسته زیانبار باشد، جلوگیری کرده است.

»فاطمهشیری«خبرنگارسرویسحوادثسرنخدرگفتوگوبازندگیسلام
خبرنگاریحوادث،روحــمرابزرگکردهاست

»فاطمه شیری« خبرنگار سرویس حوادث نشریه سرنخ مجموعه همشهری، فعالیت 
حرفه ایِ  خود را از ســال ۸۴ با بخش حوادث روزنامه اعتماد آغــاز کرد. کاری که در 
روزها و ماه های اول، غافلگیرش کرد و حس می کرد با روحیه اش سنخیتی ندارد اما 
در ادامه، دلبسته و نمک گیرش کرد. شیری درباره آن روزها می گوید: »بعد از اعتماد، 
در ســرویس حوادث ایســکانیوز آغاز به کار کــردم و در قدم بعد، بــا معرفی یکی از 
استادهایم وارد سرویس حوادث مجله سرنخ شدم. بزرگان روزنامه نگاری معتقدند 
اگر می خواهی روزنامه نگار پخته و آبدیده ای شوی باید وارد عرصه حوادث شوی.«

 حتما فعالیت در این حوزه، با توجه به این که یک خانم هستید، برایتان دشوار بوده
اوایل فعالیت در این سرویس برایم بسیار سخت و رنج آور بود. مشاهده حوادث تلخ و سر 
و کله زدن بــا آدم هایی که یا داغدار و مظلوم بودند یا مرتکب جرمی شــده بودند، خیلی 
دشوار بود. به عنوان مثال باید با خانواده ای که عزیزشان در آستانه اعدام بود همنشینی 
و صحبت می کردم و گاهی حتی باید دلداری شــان می دادم و آرامشان می کردم. همه 
ما انسانیم و مگر می شود حوادث در روحیه مان تاثیر منفی نگذارد؟ من هم از این قضیه 
مستثنا نبودم و بارها شرایط روحی ســختی را تجربه کردم. منتها فعالیت در این حوزه 
باعث می شود انسان سخت تر و محتاط تر شود و رو در رو شدن با این وقایع، روح انسان را 
بزرگ می کند و می توانم با درس هایی که از حوادث گرفته ام، تجربیات و هشدارهایی را 
به نزدیکانم و همکارانم انتقال دهم؛ در این مدت به این نتیجه رسیدم که باید محتاط تر، 
ســنجیده تر و هوشــمند تر از قبل عمل کرد؛ چراکه پیشــگیری در هر شــرایطی بهتر از 

درمان است.

 دوست داشتید در کدام حادثه بزرگ دنیا، به عنوان خبرنگار حضور 
داشتید؟

حادثه ای که بسیار دوست داشتم در محل وقوع آن حضور داشته باشم واقعه 11 سپتامبر 
بود. هرچند حضور در چنین حوادثی به عنوان خبرنگار، کار بســیار دشــواری اســت. 
چون شاهد مرگ و جراحت صدها انسانِ هســتی و باید این شرایط وحشتناک و وخیم 

را خبررسانی کنی.

 از یک خاطره که در طولِ سال های فعالیت، تحت تاثیر قرارتان داد، بگویید.
در برخــی گزارش هایــی که کار کــردم، آقایی به نــام »بهمن 

پرورش« از غواصان برجسته برای تفحص اجساد افرادی 
که در آب غرق شدند با ما همکاری می کنند؛ او اجساد 

را با سختی  بسیار از دل رودخانه ها و دریاچه ها بیرون 
می آورد و این تلاشــش، همیشــه مرا تحت تاثیر قرار 
می دهد. به نظــر من این فرد یک انســان با محبت و 
دارای روحی بزرگ اســت، او روزهــا و هفته ها وقت 
می گذارد تا جســدهایی را که برای خانواده ها مهم 

است از دل آب بیرون بکشد، حتی اگر بخش زیادی 
از جسد از بین رفته باشد. انسانیت این فرد بسیار 

بــا ارزش اســت، او از کرمانشــاه خــود را به هر 
نقطه ای از کشور می رساند تا این کار سخت را 

به بهترین نحو انجام دهد.
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بهبهانه17مردادروزخبرنگــار،خبرنگارانحوادثازخاطراتوتجربیاتشانمیگویند

همیشه حاضـر، در دل حوادث

 آقای سجادپور! مهم ترین ویژگی که یک خبرنگار 
حوادث باید داشته باشد چیست؟

همه انسان ها دارای عاطفه هستند و هیچ انسانی نمی تواند 
بگویــد مــن تحت تاثیــر صحنه های بحــران و حــوادث قرار 
نمی گیــرم؛ صحنه های تلــخ تجــاوز، قتــل، دزدی و غارت 
و... بدون شک وقتی انســان این ها را می بیند خواه ناخواه 
بر روحیــه اش تاثیــر می گذارد و چه بســا دچار افســردگی 
می شــود. من تجربه کار تئاتر هم دارم درست مثل تئاتر که 
به بازیگران می گویند کاری نداشته باشید که چه کسانی به 
شما نگاه می کنند، شما باید نقش خود را به صورت طبیعی 
اجــرا کنیــد؛ نباید به تماشــاچیان فکــر کــرد وگرنه ممکن 
است استرس بالا موجب شــود دیالوگ ها از ذهن برود، در 
صحنه های حوادث هم باید مثل سن تئاتر، به تلخی حادثه 
توجهی نکرد و فقط وظیفه خود را انجام داد، وگرنه نمی شود 

آن لحظه ها را تحمل کرد.

 از خطرات این شغل برایمان بگویید؟
یــادم می آیــد زمانی در دهــه 70 عکس هایی از اشــرار محله 
را چــاپ کرده بودم، آن موقع عکس ها بدون چشــم بند چاپ 

می شد. فردای آن روز خانمی به روزنامه آمده بود و گفته 
بود من خاله آقای سجادپور هستم و از آن جایی که 
خانه اش را تغییر داده، شماره ای از او ندارم و آن قدر 
نگهبان را تحت تاثیر قــرار داده بود که با وجود این 
که از قبل به همه گفته بودم شماره را به هیچ کس 
ندهید، شماره تلفن خانه ام را داده بود. این گونه 

بود که شماره منزل من به دست دار و 
دسته و بازماندگان اشرار افتاد 

و به خانــه ام زنگ زده بودند و 
به همســرم گفته بودند حالا 
که شــوهرت عکس های ما 

را منتشر کرده است، دیگر 
فراموشش کن، چرا که ما 
به زودی چاقــو چاقویش 

می کنیم!

 حادثه نگاری چه 
تاثیری در زندگی 

شخصی شما داشته؟
چندی پیش یک موتوری که دو راکب جوان سوار آن بودند، 
با خودروی من که در حاشــیه بلوار پارک بــود برخورد کرد 
و سراســر ماشــین را خط انداختنــد و خودشــان هم زمین 
خوردند. وقتی بلند شدند و می خواستند بروند، گفتم پس 
خسارت ماشین من چه می شــود؟ تا یکی از آن ها شروع به 
حرف زدن و فحش دادن کرد بوی تند الکل در فضا پیچید و 
من دیدم حالت عادی ندارند، گفتم من معذرت می خواهم، 
بفرمایید بروید. همین تجربیات کــه در نگاه اول می فهمم 
افراد حالِ عادی ندارند و با چنین فردی، بحث نمی کنم از 
تاثیرات شغلم است. می دانم در چنین شرایطی، هر بحثی 
ممکن است به دعوا منجر شود و در چنین دعوایی، به راحتی 

ممکن است اتفاق غیرقابل جبرانی بیفتد.

 چه جنس حوادثی، بیشتر شما را آزار می دهد؟
قتل های تصادفــی و تجاوز به کودکان بیشــتر از هر چیزی 
آزارم مــی دهند. قتل هــا چند نوع هســتند؛ بعضی قتل ها 
برنامه ریزی شده است، یعنی قاتل یا قاتلان از قبل برای آن 
نقشه می کشند اما یک سری از قتل ها آنی هستند و ممکن 
اســت به خاطر جای پارک، بــوق زدن نابه جا و 
اتفاقات روزمره  رخ دهند. این قتل ها معمولا 
به دلیل حمله های عصبی ناگهانی هستند 
و ریشــه آن، نداشــتن مهارت کنترل خشــم 
در جامعه است. این حوادث که می توانیم با 
فرهنگ سازی، از وقوع شان پیشگیری و جان 
انسان ها را نجات دهیم، خیلی ناراحت کننده 
هســتند. نکتــه دیگــر در وقــوع حوادث 
تصادفی، رهاسازی بیماران روانی به 
دلیل هزینه های گزاف نگهداری شان 
در مراکز نگهداری است. بارها پیش 
آمــده اســت بیمــاران روانی کــه از 
بیمارســتان ترخیــص شــده اند، 
خطرآفرینــی کردنــد و باعــث 
حادثه ای ناگوار شدند؛ این 
موضــوع هــم از موضوعات 

آزاردهنده است.

»سیدخلیلسجادپور«باسابقهترینخبرنگارفعالحوادثمشهددرگفتوگوبازندگیسلام:
درصحنهحادثهمثلسنتئاتر،بایــداحساساتراکنترلکرد

صفحه حوادث روزنامه خراسان با نام »سیدخلیل سجادپور« گره خورده است؛ بدون شک خوانندگان قدیمی خراسان، 
نام او را به عنوان خبرنگار در صفحه حوادث، بارها دیده اند؛ جالب است بدانید ایشان باسابقه ترین خبرنگارِ حوادث 
بین روزنامه نگاران مشهدی است که رازهای مگوی بسیاری از سال ها رصد حادثه های عجیب و گوناگون در سینه دارد.


